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پرویز تناولی به سینماحقیقت 
می آید

گروه هنر: فیلم مســتند «نقطه و شــیر» ســاخته  �
«سروناز علم بیگی» که مستندی درباره «پرویز تناولی»، 
نقاش و مجسمه ساز مشــهور ایرانی است، متقاضی 
شــرکت در یازدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی 
سینماحقیقت شده اســت. به گزارش روابط عمومی 
ایــن فیلم  جشــنواره بین المللــی ســینماحقیقت، 
۲۸دقیقه ای، در ســال ۹۶ ساخته شــده و برای اولین 
نمایش عمومی به دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت 
ارائه شده اســت. در خلاصه موضوع «نقطه و شیر» 
آمده است: این فیلم مستند- انیمیشن، در ۸۰سالگی 
اســتاد مجسمه ســازی ایران، «پرویز تناولی»، ساخته 
شــده و چهار وجه هنری او (مجسمه سازی، نقاشی، 
نویسندگی و مجموعه داری) را در  بر  می گیرد. «نقطه 
و شــیر» سفری است به دل و اندیشه پرویز تناولی که 
نه با گفت وگو، بلکه با استفاده از آرشیوهای شخصی، 
احساسات و نگاه هنری این هنرمند را نمایش می دهد. 
عوامــل تولیــد این فیلــم عبارت اند از: پژوهشــگر و 
کارگردان: سروناز علم بیگی، تصویربرداران: محمدرضا 
جهان پناه و علی شیلاندری، تدوین گر: فرحناز شریفی، 
صداگذار: انســیه ملکی، نویسنده و گوینده متن: پرویز 
تناولی، دســتیار کارگــردان: نســیم میرزایی، عکاس: 
حمیرا یاســری و تهیه کننده: گالــری ۱۰. پرویز تناولی 
متولد ســوم فروردین ۱۳۱۶ در تهران، از مشهورترین 
مجسمه سازان ایران است که مجموعه مجسمه های 
«هیچ»، «دســت ها»، «قفل و قفس» و «شــاعر»، در 
زمره معروف ترین آثار او هســتند.  ســروناز علم بیگی 
نیز متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و فارغ التحصیل رشته 
نقاشی است. تومارولند و اتاق دوم از دیگر آثاری است 

که او کارگردانی کرده است. 

«پسران تاریخ» روی صحنه می رود
گروه هنر: پیش فروش «پســران تاریــخ» از امروز  �

آغاز می شود. به گزارش مشاور رسانه ای این نمایش، 
پیش فروش نمایش «پســران تاریخ» بــه کارگردانی 
اشکان خیل نژاد و نوشته الن بنت، با برگردان محسن 
ابوالحسنی که از هفته اول مرداد ۹۶ اجرای خود را در 
سالن چارسوی تئاتر شهر آغاز می کند، از امروز سه شنبه 
۲۷ تیر، ســاعت ۱۲ در سایت تیوال شــروع می شود. 
بازیگران این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) عبارت اند 
از: محسن ابوالحسنی، مجید آقاکریمی، مهرداد بابایی، 
ســینا بالاهنگ، محمــد برهمنی، ســجاد حمیدیان، 
حامد رســولی، حمید رحیمی، مهدی شاهدی، مریم 
نورمحمدی و امیرمســعود واعظ تهرانــی. گروه تئاتر 
تازه پس از اجراهای «پچ پچه های پشــت خط نبرد»، 
«بالاخره این زندگی مال کیــه؟»، «ویران»، «کامنت»، 
«پرده سوم صحنه چهارم» و «مرگ هوتن»، جدیدترین 
اثر خود، «پسران تاریخ» را از هفته اول مرداد در سالن 
چارســو روی صحنه می برد. دیگر عوامل این نمایش 
عبارت اند از: طراح صحنه: اشــکان خیل نژاد، مشاور 
و مجری صحنه: محمد موســوی، طراح نور: محمد 
رســولی، طراح لبــاس: مریم نورمحمــدی، طراح 
پوســتر و بروشــور: مهدی دوایی، طراح گریم: سارا 
اســکندری، طراح صدا: حانیه موسوی و صبا تقوی، 
عکاس: مهرداد متجلی، مشاور هنری: یوسف باپیری 
و مجتبــی کریمی، مدیر تولید: مهــرداد بها ءالدینی، 
دستیار کارگردان: شیما اسماعیل زاده، مشاور رسانه و 
مدیر روابط عمومی: عسل عباسیان، تبلیغات مجازی: 
امیر قالیچی و ســاخت و تدوین تیز رهای تبلیغاتی: 
مریم دیهول. همچنین گروه تبلیغات وی یو، مدیریت 
تبلیغات این تئاتر را بر عهده دارد. اشــکان خیل نژاد، 
کارگردان تئاتر و دانش آموخته دانشــگاه های تهران 
و تربیت مدرس، از اعضای حلقه تئاتر دانشــگاهی 

ایران است.

اولین آلبوم راک تمام انگلیسی 
ایران مجوز گرفت

گروه هنر: نخســتین آلبوم رســمی گروه موسیقی  �
«پیکلاویــه» با اخذ تمام مجوزهــای لازم روانه بازار 
موسیقی کشــور خواهد شد. آلبوم «جایی که پیاده رو 
تمام می شود»، نخستین آلبوم راک انگلیسی مجوزدار 
همه این سال هاســت که اعضای گــروه «پیکلاویه» 
خالق این اثر هســتند. این آلبوم هفته گذشته موفق 
بــه اخذ همه مجوزهــای لازم برای انتشــار در بازار 
موسیقی کشور شــد و به زودی تحت امتیاز مؤسسه 
«آوای سوته دلان» روانه بازار موسیقی کشور خواهد 
شــد. این آلبوم شامل ۱۱ قطعه اســت که همه آنها 
ســاخته اعضای گــروه «پیکلاویه» و اشــعار آن نیز 
ســروده خواننده و گیتاریســت گروه اســت. مهران 
مختار پــور (خواننــده)، مصطفی بهرمــان (نوازنده 
درامز)، مهیــار صالحی نیا (نوازنــده گیتارالکتریک) 
و شــایان کریمی (سرپرســت گروه و نوازنده کیبورد) 
اعضای گــروه پیکلاویه را تشــکیل می دهنــد و این 
گــروه پیش از این کنســرت های زیــادی را در تهران 
روی صحنــه برده اند. «پیکلاویه» در ســال ۱۳۹۳ به 
طور رســمی فعالیتش را در ایران آغــاز کرد و تمام 
آثار پیکلاویه به زبان انگلیســی و فرانســه هستند و 
 The و Embellish، Rose تاکنون سه تک آهنگ به نام
Fairest را به صورت رســمی منتشر کرده اند. از سایر 
آهنگ های گروه می توان به angels will rise اشــاره 
کرد که در مخالفت با جنگ و ابراز همدردی با مردم 
جنگ زده ســاخته شده اســت که موجب شد شبکه 
Press TV ایران در یک اقدام کم ســابقه، یک گزارش 
تصویری از این کنســرت راک و این آهنگ پخش کند. 
اطلاعــات و جزئیات نخســتین آلبوم رســمی گروه 

«پیکلاویه» به زودی منتشر خواهد شد. 

زیر آسمان فیروزه اي

خشونت عریان و قربانیانش

در جامعه ای که اجرای فیزیکی خشونت از استثنا  �
پا فراتر گذاشــته و نمونه های متفــاوت و درعین حال 
هولناکــش را در صفحات اول و حــوادث روزنامه ها 
می خوانیــم، تــا چه حــد در حوزه های رســانه ای و 
نمایشی می توان به تحلیل و آسیب شناسی خشونت 
پرداخت؟ دو نمونه پرسروصدای اخیرش آزار جنسی 
و قتــل فجیع آتنا هفت ســاله در پارس آبــاد مغان و 
مضروب شــدن یک روحانی و مأمــور نیروی انتظامی 
با چاقو و کشته شدن فرد ضارب با تیراندازی مأموران 
در ایستگاه مترو شــهرری بود. در شرایطی که توسل 
به خشــونت از پیدایش آفرینش و داســتان  هابیل و 
قابیــل تاکنون وجود داشــته و نشــانه های عینی اش 
را در جنگ هــا و قدرت نمایی های سیاســی و قومی و 
عشــیره ای و عصبیت های فــردی و روابط نامتعادل 
غریــزی و اختلالات روحی و روانــی آدم ها می بینیم. 
ســینما به عنوان یک رسانه وســیع ارتباطی همواره 
نقشی بسزا در ثبت و نمایش این واقعیات و تمایلات 
بیمارگونه داشته است. حال این سؤال مطرح می شود 
که نگاه محتاطانه اخلاقی به این خصیصه  پایان ناپذیر 
بشــری و پرهیز از نمایش آن یک امر ضروری است یا 
برعکس (به ویــژه در جوامعی که به جهات گوناگون 
در کانون خشونت قرار گرفته اند) داریم صورت مسئله 
را پاک می کنیم؟ البته پرداختن به خشونت در سینما 
شــیوه ها و علل  و انگیزه های گوناگون داشته و دارد. 
مثلا در ژانر «وحشت»، استفاده از خشونت بخشی از 
قواعد بازی اســت. این حجم انبوه تولیدات «زامبی» 
در سینمای آمریکا در سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت 
است که تماشــاگران علاقه مند این فیلم ها با خون و 
خشونت تفریح می کنند و شکلی متفاوت از فانتزی را 
مورد تأیید قرار می دهند. اما نوع برخورد با خشــونت 
در واقعیت جاریِ جوامع ملتهب و درگیر با تنش های 
روانی و فقر فرهنگی، شــیوه های نمایشی و کاربردی 
متفــاوت دارد. ثبــت و ضبط پژوهشــی و آموزشــی 
این گونه پرخاشگری ها و عصبیت ها و رفتار نامتعادل 
آنی و انحرافات جنسی، یکی از وظایف اصلی مبحث 
«جرم شناسی» است. با این منابع تصویری و آرشیوی 
می توان به روان شناسی بالینی افراد بزهکار پرداخت 
و از طریق آن، علل و ریشه های ارتکاب جرم و جنایت 
را مورد بررســی همه جانبه قــرار داد و درصدد رفع 
معضلات و ناهنجاری هــای مرتبط با آن (اعم از فقر 
فرهنگی و اقتصادی، کمبودها و اختلالات شخصیتی، 
ضربات روحی و روانی واردشده به مجرمان در مقاطع 
حساس سنی، بی هویتی و بحران در ساختار خانواده، 
تبعیض ها و تضادهای فردی و اجتماعی و...) برآمد. 
متأسفانه تجربه های سال های دور و نزدیک در نحوه 
رســیدگی به پرونده هــای جنایی نشــان می دهد که 
سیستم قضائی به راحتی این سوژه ها و موقعیت های 
به دست آمده را از دســت می دهد و به جای برخورد 
تخصصــی و سازماندهی شــده بــا آنهــا بــا حضور 
جرم شناسان، روان شناســان، قضات و وکلای مجرب 
در این حوزه (در قالبی مستندگونه) که حداقل بتواند 
در آرشــیو آن مجموعه نگهداری شود، هرچه سریع تر 
می خواهد برای خواباندن غائله و فروکش کردن تب 
تند جامعه از شــر این پرونده هــا و مجرمانش راحت 
شود و تنها چاره  را در رسیدگی خارج از نوبت و اجرای 

سریع حکم اعدام و قصاص در ملأعام می بیند. 

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2914 سه شنبه   27 تیر 1396

 جواد طوسى

هنر

رضا آشــفته: داریــوش مؤدبیان، مدرس دانشــگاه، 
مترجم و کارگردان، قرار اســت نمایش های «داستان 
یــک پیراهــن و یک ویلــن» و «اتاق انتظار»، نوشــته 
آندره پــراگا، نمایش نامه نویس برجســته بلژیکی، را 
به صورت دوزبانه با بازی دانشــجویان زبان و ادبیات 
فرانســه از ۲۶ تیر تا هفت مرداد در خانه موزه اســتاد 
عزت االله انتظامــی (قیطریه) روی صحنه بیاورد. او با 
اشاره به اینکه هر دو نمایش به زبان فرانسه و فارسی 
روی صحنه می روند، گفت: نمایش های «داستان یک 
پیراهــن و یک ویلن» و «اتــاق انتظار» از ۲۶ تیرماه در 

روزهای مختلف اجرا خواهند شد.
مؤدبیان دربــاره آندره پراگا، نویســنده این دو اثر، 
خاطرنشان کرد: پراگا طنزنویس و جراح شهیرِ بلژیکی 
اســت و زبان وي فرانسه است. به دلیل پزشک بودن، 
او را قابل قیــاس با چخوف می دانند، اما با این تفاوت 
عمده که ســاختار طنزهای او بســیار با طنز چخوف 
متفــاوت اســت. او در دهه هــای ۷۰ و ۸۰ میــلادی 
به واســطه آثار طنزش، به ویژه در تلویزیون، در اروپا و 
فرانسه به شهرت می رسد و پس از دهه ۸۰ به بعد در 
بلژیک معروف می شــود. وی پزشک جراح معروفی 
بوده است که بنیادی به نامش وجود دارد. همچنین 
جشنواره ای دوسالانه به زبان فرانسه نیز در بلژیک به 

نام او برگزار می شود.
مؤدبیــان ادامه داد: داســتان یــک پیراهن و یک 
ویلن، یــک کمدی به اصطــلاح وقایع اتفاقیه اســت 
و در آن روزمرگــی و واقع گرایی هســت و انگار که از 
ســتون صفحه حوادث روزنامه بیرون کشــیده شده 
باشــد و درواقع شــرح کلاهبرداری دو جوان اســت 
که برای گرفتن پیراهــن عاریه به یک بوتیک می روند 
که فروشــنده می گوید اینجا لبــاس عاریه نداریم، اما 
جوان هــا می گویند که پولی ندارنــد و باید که پیراهن 
نویی برای اجرای جدیدشــان داشته باشند. فروشنده 
ضمانــت می خواهد، آنها هــم می گویند ویلني را که 
ارثیه خانوادگی است و برایشان بسیار ارزشمند است 
براي ضمانت می گذارند. بعد فروشنده قبول می کند 
و بعد از رفتن آنها، یک مشــتری دیگر می آید که ویلن 
را در گوشــه ای می بیند و آن را از کارهای گمشده یک 
فرد مشــهور می داند و متقاضی خریدش می شــود، 
اما فروشــنده می گوید برای مشتری هاست و فروشی 
نیست. مشــتری آن را می خواهد به قیمت ۵۰۰ هزار 
فرانک بخرد و فروشــنده می گوید فردا این مسئله را 
به دو جــوان صاحب ویلن خواهــد گفت. در نهایت 
هم به صد هزار فرانک به دو جوان فروخته می شود. 

در ایــن کار طنز واقع گرایی ای هســت کــه به طمع 
فروشــنده می پردازد که چگونه کــورش می کند! در 
این نمایــش، در دیالوگ ها، زبان و اتفاقات واقع گرایی 

اتفاق می افتد.
او نمایش «اتــاق انتظار» را به نوعی شــبه ابزورد 
دانســت که در آن فضای فانتــزی وجود دارد. در این 
نمایــش درباره یک جــراح معروف اســت. پراگا که 
خودش جراح هســت به نوعی دارد حرفه اش را نقد 
می کند. در این نمایش از یک ســو مردم بســیار جراح 
را ســتایش می کنند و از سوی دیگر او برای همه دام 
بزرگی را پهن کرده است که تا می تواند سرکیسه شان 
کند. این بیماران هــر نوع جراحی و عمل زیبایی را بر 
بدنشــان اعمال کرده اند و به این موضوع بســیار هم 
تفاخر می کنند. در بین صحبت آنها عمه آلی که همه 
نوع عملی را انجام داده، به اتاق انتظار وارد می شود 

و او می تواند بیانگر آینده این زنان باشد.
این دو نمایــش هرکدام با مدت زمــان حدود ۷۰ 
دقیقه ابتدا به زبان فرانســه و سپس به زبان فارسی 
اجرا می شــوند. بازیگران این نمایش ها از دانشجویان 
زبان و ادبیات فرانســه هســتند که تجربه فعالیت در 
حوزه نمایش و جشــنواره تئاتری را دارند. آنان مدتی 
است که با من کار می کنند و تصمیم گرفتیم تا بخش 

نمایش فرانسه را در گروه فعال کنیم.
بنا بــر گفته مؤدبیان، موســیقی به کاررفته در این 
دو نمایش، در صحنه پایانی برگرفته از موسیقی ژاک 
برل، شــاعر، آهنگ ســاز و خواننده بلژیکی و هم وطن 

«آنــدره پراگا» اســت کــه به گونه ای نیز اشــعارش 
طنزآمیز است و با لحن این نمایش ارتباط دارد. البته 
داریوش مؤدبیان نیز در آن به فرانسه آواز می خواند.

او با بیان اینکه در مدت این ســه سال کارگاه های 
مختلفــی در این مکان برگزار شــد، گفــت: ماحصل 
همه این کارگاه های نمایشــی در شاخه های مختلف، 
گروهی ۲۵ نفره اســت که با آنها نمایش های ایرانی 
و ترجمه شــده ای را تاکنــون در ســالن ۸۰ نفــره این 
مجموعــه روی صحنه آورده  یــا نمایش نامه خوانی 

کرده ایم.
ایــن مترجم در ارتبــاط با تمرکززدایــی فرهنگی 
از مرکز شــهر هم یادآور شــد: اکثر تالارهای نمایشی 
با فاصله بســیار نزدیک در مرکز شــهر وجود دارند و 
نقاط دیگر دچار محرومیت شده اند. سیاست فرهنگی 
این اســت که بتواند تمرکززدایی کند. بخش عمده ای 
از افــرادی که در گروه ما فعالیــت می کنند، فرزندان 
محلی ها هســتند و ما اهدافمان را در محل خودمان 
پیش می بریــم. تمرکززدایی فرهنگــی لازمه حرکت 
فرهنگی است و این مسئله در همه جای دنیا آزموده 

شده است.
مؤدبیان با اشــاره به اینکه اجــرای این نمایش ها 
نخســتین تجربه من در زمینه اجراهای دوزبانه است، 
تصریــح کرد: پیش از این نمایش «ازدواج اجباری» را 
با زبان فرانســه ۲۰ شــب در تالار وحدت روی صحنه 
برده ام، اما تجربه اجرای نمایش دوزبانه را نداشته ام. 
بــه نظرم ایــن کار درحالی کــه بار آموزشــی دارد و 

اصالت هــای ترجمه را حفظ می کنــد، در پس زمینه 
خود گفت وگوی فرهنگی ای در یک نشست است.

او گفــت: این نمایش با زبان طنــز درعین حال که 
کوتاه است، بســیار روان بیان شده و پیچیدگی ندارد. 
برای مخاطبانی که زبان فرانســه را نمی دانند، مانند 
فیلمی به زبان اصلی است که در بخش اجرا به زبان 
فرانســه از آن لذت می برند و در زمانی که نمایش به 
فارسی اجرا می شود، درمی یابند که چه اتفاقی افتاده 
اســت، اما افرادی که با زبان فرانســه آشنایی دارند، 
خواهند دید کــه چگونه یک کنش دراماتیک از زبانی 
بــه زبان دیگر برگردانده می شــود و در زبان فارســی 

جای می گیرد.  
نمایش «داســتان یــک پیراهن و یــک ویلن» در 
روزهای دوشــنبه، ۲۶ تیر، پنجشنبه، ۲۹ تیر، شنبه، ۳۱ 
تیر، دوشــنبه، دوم مرداد، چهارشنبه، چهارم مرداد و 
جمعه، ششم مرداد ساعت ۲۰:۳۰ با بازي حمیدرضا 
آگاهی، علیرضا اخوان، ســعید پارســا، علی دشــتی، 
میلاد صالحوند، آرین صفایی، مهرناز عباســی، سعید 
عسکری، مهیار موجودی، داریوش مؤدبیان و اشکان 

میرزاشفیع اجرا می شود.
همچنین نمایش «اتاق انتظار» روزهای سه شنبه، 
۲۷ تیر، جمعه، ۳۰ تیر، یکشنبه، اول مرداد، سه شنبه، 
ســوم مرداد، پنجشــنبه، پنجم مرداد و شنبه، هفتم 
مــرداد در همان ســاعت با بــازی حمیدرضا آگاهی، 
هستی رزازچیان، مهرناز عباسی، سپیده غلامی، سعید 
عسکری، داریوش مؤدبیان و اشکان میرزاشفیع و نگار 

نیکنامی روی صحنه خواهد رفت.
ایــن دو اجرا از ســوی گــروه مردم بــه صحنه 
می آید. علــی نصیریان گروه تئاتر «مــردم» را با نام 
خود تشــکیل داد و در ســال ۱۳۴۴ نــام آن به گروه 
تئاتــر «مردم» تغییر کرد. اســتاد انتظامــی از ارکان 
این گروه بوده اســت و مؤدبیان نیز در ســال ۱۳۴۶ 
به آن پیوســت. این گروه نمایشی ضمن اجرای تئاتر، 
آموزش هــای درون گروهی نیز داشــته اســت. پس 
از انقلاب فعالیت آن متوقف شــد تا در ســال ۱۳۹۱ 
مؤدبیــان بــا چخوف خوانی مجــدد آن را احیا کرد. 
همچنان این گروه متعلق به آقای نصیریان اســت و 
مؤدبیان مدیریت آن را برعهده دارد و در سال ۱۳۹۳ 
گروه نمایشی «مردم» را در خانه موزه استاد عزت االله 

انتظامی مستقر کرد.
خانه موزه استاد انتظامی در خیابان شریعتی، بلوار 
اندرزگــو (قیطریــه)، روبه روی بزرگــراه کاوه، خیابان 

احمدی قرار دارد.

عسل عباسیان: فرح سلطانی، نقاشــی که تحصیلات آکادمیک هنر را در 
دانشــگاه آمریکایی دوبی پشت سر گذاشــته و با مختصات جهانی هنر 
به خوبی آشناســت، در تابلوهای نقاشــی اش  نگاهی بومی به گذشته و 
اشیای قدیمی دارد. اخیرا مجموعه تابلوهای نقاشی اش از اشیای روزمره 
قدیمی؛ مثل متــر خیاطی، کراوات، کاغذهای مچاله شــده و... با عنوان 
«پس از یک شــب طولانی» در گالری ثالث به نمایش درآمده که به بهانه 

اختتامیه نمایشگاه، با او درباره جهان آثارش گفت وگو کردیم.

 وجه تســمیه «پــس از یک شــب طولانــی» برای نمایشــگاه  �
نقاشی هایتان چه بود؟

«پس از یک شــب طولانی» تداعی گر مقطع زمان و مکانی است که 
تمام شده و حالا بعد از آن، دوره جدیدی آغاز می شود یا یک نوع مقطع 
ذهنی که حالا گذشــته، ولــی اثراتش بر حال حاضر قابل انکار اســت و 
کمک به شکل گیرىِ نگاهی ژرف تر و وسیع تر به محیط اطراف در زندگی 

و آینده می کند. 
 ایده «پس از یک شب طولانی» چطور برای شما شکل گرفت؟ �

در مجموعــه قبل تــر هم که هم زمــان بــا «آدامس خوانی» محمد 
رحمانیان به نمایش گذاشــته شد، پوست آدامس های قدیمی را نقاشی 
کرده بودم. پوســت آدامس چیزی است که معمولا آن را توی جیبمان 
می گذاریــم یا بعد از اینکــه آدامس را خوردیــم، آن را دور می اندازیم. 
یعنی برایمان چیز بی اهمیتی اســت. معمولا آدامس خوردن یا مواجهه 
با آدامس های قدیمی؛ مثل آدامس خرســی، آدامــس موزی، آدامس 
خروس و... ما را به حال وهوای گذشــته می برد و نوســتالژیک می کند یا 
خاطره ای را برایمان زنده می کند و تداعی این حس است که «اوه، یادش 
به خیر یک زمانی ازین آدامســا می خوردیــم» و خلاصه رفتن به زمان و 
مکانی در گذشــته و یک جور دعوت بــه بازنگری دوران کودکی ای که از 

سر گذراندم را به همراه داشت. 
آن دوره و آن مجموعه، من را  متوجه اجســام کوچک و بی اهمیتی 
کرد که معمولا در کشوها یا توی جیبمان یا لای طبقات کمد یا کتابخانه 
گم می شود یا توی جعبه های قدیمی بیسکویت که قبل ترها مادربزرگ ها 
وســایل خیاطی در آن می چپاند ند. درواقع اشــیایی کــه لابه لای دیگر 

وسایل گم می شوند  ناگهان مورد توجهم قرار گرفتند. 
عــادت دارم هر چندوقت یک بار این وســایل را که از گذشــته جمع 

کــرده ام بیرون می آورم و مرتب می کنــم و دور می ریزم. این 
شامل اشــیایی قدیمی اســت که مصرف نمی شوند و گاهی 
به جای دورریختن، آنها را به کســی که می تواند بهتر از آنها 

استفاده کند می دهم.
 در یکــی از ایــن خانه تکانی ها بــه دفترچــه خاطراتی 
برخوردم که متعلق به ۱۶، ۱۷سالگی ام بود و تنها چیزی بود 
که هیچ گاه نتوانســته بودم آن را دور بریزم یا به کسی بدهم. 
آن دفتر برایــم پر از خاطراتی بود که تأثیرشــان با من بود و 

نمادى از یک دوره زیستی ام.
در مجموعه نقاشــی های «پس از یک شب طولانی» هم 

بخشی از این اشیا را مدنظر قرار دادم. 
مثلا یکی از تابلوها را که کاغذنوشــته  ای مچاله شده بود، 
از این دفترچه کنده بودم که لابه لای وســایل دیگرم گم شده 

بود و با کشــیدنش در ابعاد بزرگ انگار داشتم درزهای زندگی روزمره را 
پررنگ می کردم، تا به  یادمان بیاید که چطور بخش هایی از گذشــته را در 

هیاهوی اتفاقات دیگر فراموش کرده ایم.
 اهمیت این خرده ریزهای فراموش شــده در انبــان خاطرات، در  �

تجربه زیست شما چه بود که تصمیم به تصویرکردنشان گرفتید؟
آن دفتر خاطرات و باقی یادگارها، ســمبل اتفاقات و دورانی اســت 
که دیدنشان احساســاتی را برای من به همراه دارد که یادآور جهان بینی 
آن دوره از زندگــی ام اســت. دورانداختن آنها انگار می توانســت برایم 
سمبل دورانداختن آن دوره  از زندگی ام باشد؛ دورانداختن چارچوب های 
ذهنی من در دورانی که با آن شیء یا دفترچه مأنوس بودم، به این خاطر 
کــه حال من با آن گذشــته خیلی تفــاوت دارد. قدیم ترها بــه این باور 
رســیده بودم برای اینکــه چیزهای جدید را وارد زندگــی و ذهنم، بکنم 
باید فضایی برایشــان خالی کنم. حتی وقتی ایــن فکر را با اطرافیانم در 
میان می گذاشــتم، آنها به من می گفتند ایــن کار لزومی ندارد و آدم چرا 
بایــد حتی خاطرات خوبش را از ذهنش  دور بریزد؟ یا وســایل قشــنگ 
گذشــته اش را دور بریزد؟ ولی مــن فکر می کردم فرقی نمی کند اشــیا 
بــا افکار! ما بــرای واردکردن چیزهای جدید به ذهــن و زندگی مان باید 
جایی برایشــان خالی کنیم. مگر چقدر ذهن و زندگی ما ظرفیت انباشت 
دارد؟ دورریختن چیزهــا در دوره ای برایم به معنی خالی کردن ظرفیت 
حســی و فکری ای بود که آن چیز در ذهن و جانم اشغال می کرد. برای 
همین کاغذها را مچاله کرده و گوشــه ای انداخته بودم، شــبیه یک جور 
پاک ســازی. از همان دفترچه قدیمی، اولین کاغذی که می خواستم دور 
بریــزم، تنهــا صفحه دفتر بود کــه چیزی روی آن ننوشــته بودم. وقتی 
مچاله اش کردم و روی زمین انداختمش، تصویر یک پرنده را دیدم. تنها 
کاغذ ســفید دفترچه حالا که می خواســتم دورش بریزم مثل یک پرنده 
شــده بود؛ پتانســیلی برای پرواز و کشــف. فکر کردم باید این تصویر را 
نقاشــی کنم به عنوان یک لحظه ای که تفکراتم منقلب شــد و ذهنیتم 
نســبت به اشیای قدیمی عوض شــد، پی بردم آنها نه تنها دورریختنی و 
اضافه نیستند، بلکه پتانسیل هایی برای تغییرند و بعد نقاشی های دیگر 
مجموعه هم برایم هرکدام ســمبل نگاه دوبــاره به یک دوران زندگی ام 
بودند؛ مثلا کاغذی مچاله، در این مجموعه بود که فهرســت خرید روی 
آن نوشــته شــده و وقتی در واقعیت آن تکه کاغذ را به قصد دورریختن 
مچاله  کردم، دیدم شــکل مچاله شده اش باز شــبیه پرنده بود؛ فهرست 

خریدی که انگار یادآور انتخاب های یک دوره زندگی من بود و فهرســتی 
که قابلیت پرشدن از خریدهاى جدید را دارد. کلا این مجموعه نقاشی ها 
استعاره بصری از موقعیتی است که بخشی از امروز ما را ساخته است.

 چطور به سبک هایپررئال رسیدید؟ �
موافق نیســتم که سبک نقاشــی هایم هایپررئال است. اگر بنا داشتم 
هایپررئال نقاشــی کنم، حتما خیلی دقیق تر جزئیات را نقاشی می کردم 
و رنگ بندی و ســایه پردازى ها متفاوت می شد. ولی شاید بتوان گفت من 
قائل به ترکیبی از پاپ آرت و رئال بودم، شــاید یک جور پست-پاپ آرت را 
مدنظر داشتم. در مجموعه آدامس ها، از نظر بصرى، پاپ آرت به معنای 

اندی وارهولی اش را مدنظر داشتم، اما اینجا برایم متفاوت تر بود.
 در ادامه مسیر چه مجموعه هایی روی بوم خواهید آورد؟ �

الان پاســخ به این سؤال برایم دشوار است. نقاشی برای من همیشه 
یک روند اســت. هر مجموعه در امتداد مجموعــه قبل بوده و انگار در 
حال طی کردن یک مســیر واحد هســتم. افکار و ذهنیاتــم انگار پله پله 
دارند پیش می روند. در نخستین مجموعه ام نوستالژی برایم پررنگ بود 
و در این مجموعه آخر، پشت سرگذاشــتن آن نوســتالژی، مرحله ای بعد 
از مرحلــه قبل که فکرم را کامل کرد. نســبت به آینده هم فضای ذهنی 
بــازی دارم. این مجموعــه برایم یک جور مــرور و بازخوانی خودم بود، 
یک بازنگــری در همه ابعاد. حتما مجموعه هــای بعدی هم در همین 

راستاست.
کشــف و شــهودی که حیــن تکمیــل مجموعه «پس از یک شــب 
طولانــی» برایم رخ داد، این بود که همه چیــز در یک جور عدم قطعیت 
اســت، حتی افکارمان. چون ما انسان ها موجوداتی ناتوانیم و کهکشان 
خیلی بزرگ تر از آن اســت که بتوانیم به گستره وسعتش با قطعیت پی 
ببریــم و واقعی تریــن معناها، حس و حال های در لحظه  اســت. نهایتا 
فهمیدم مهم نیســت من چه تصویری روی بوم می کشــم، مهم حسی 
اســت که به ذهن بیننده متبادر می شــود. حتما مجموعه بعدی من در 

راستای کشف ناتوانی انسان در ادراک بی کران این هستی است.
 در ادامه مســیر فقط به نقاشی قائل خواهید بود یا مدیاهای دیگر  �

نیز موردتوجهتان خواهد بود؟
بله حتما. به فیلم سازی فکر می کنم و حتی به مجسمه سازی. منتها 
اول باید در نقاشــی به جایی که می خواهم برســم ، بعد احتمالا سراغ 

فیلم کوتاه و ویدئوآرت، خواهم رفت.
� آنجایــی که در نقاشــی دلتان می خواهد به آن برســید، 

کجاست؟
جای دلخواهم جایی اســت که بتوانم هرآنچه فکر می کنم 
باید نقاشی کنم را نقاشی کرده باشم. هنوز خیلی ایده ها دارم 
که روی بوم پیاده نشده و می خواهم این کار را حتما بکنم. تا 
زمانی که بتوانم نگاهم را به بیننده با قلم مو روی بوم انتقال 
دهم نقاشــی برایم کار می کند و نقاشــی در اولویت است تا 
مدیوم هاى دیگر. ممکن اســت جایــی دیگر برای حرفی که 
می خواهم بزنم، مدیوم مناســب ویدئوآرت باشد. مثل اینکه 
گاهی لازم اســت نقاشــی ات را روی بوم ۵۰ در ۵۰ بکشــی، 
گاهــی هم باید نقاشــی ات را روی یک دیوار بلند بکشــی تا 
حرفت را درســت زده باشی. باید بنا بر ایده هایی که به ذهنم 

می آیند ببینم تا چه وقت نقاشی پاسخگوست.

آغاز پروژه موسیقایی «چند شب» 
در تالار  رودکی

گروه هنر: اولین برنامه از پروژه موســیقایی «چند  �
شــب» اواخر تیــر با حضــور تعــدادی از نوازندگان 
مطرح موســیقی ایرانی در تالار رودکی تهران برگزار 
می شــود.  به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی 
هنری «نغمه حصار»، افشین معصومی مدیر برگزاری 
پروژه موســیقایی «چند شب» با اعلام این خبر افزود: 
طبق برنامه ریزی های انجام شــده قرار بر این است که 
از اواخر تیرماه ســال جاری پروژه موســیقایی «چند 
شب» از سوي مؤسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» 
با حضــور هنرمنــدان و نوازندگان مطرح موســیقی 
کشورمان آغاز شــود. در برگزاری این پروژه که در هر 
دوره به یکی از سازهای موســیقی ایرانی اختصاص 
دارد، تعدادی از هنرمندان منتخب موسیقی کشورمان 
با رویکــرد تک نوازی بــدون همراهی ســاز دیگر به 
اجرای برنامه می پردازند. در این برنامه ســعی کردیم 
به ســهم خود یادآور هنر تک نــوازی به عنوان یکی از 
ارکان موسیقی به ویژه موسیقی ایرانی باشیم. او ادامه 
داد: اولین برنامه از مجموعه برنامه های «چند شب» 
اواخر تیر با عنوان «چند شــب تار» در چهار شــب با 
حضــور نوازندگان مطرح تار در تــالار رودکی میزبان 
علاقه مندان موســیقی خواهد بود. در این ویژه برنامه 
نوازندگان صاحب نام تار که اســامی آنها اوایل هفته 
آینده منتشــر خواهد شــد، فــارغ از هرگونه ســلیقه 
موســیقایی به اجرای شــیوه های مختلــف تارنوازی 
در مکتب هــای تهــران، اصفهــان، تبریــز و معاصر 
می پردازنــد و جا دارد از همه این هنرمندان به جهت 
حضورشان در یک برنامه واحد تشکر کنم که با نگاهی 

حمایت گونه از موسیقی دعوت ما را پذیرفته اند. 

جارچی

گفت وگو با داریوش مؤدبیان درباره نمایش جدیدش

شبه ابزوردی در فضای فانتزی

گفت وگو با فرح سلطانی به بهانه نمایشگاه «پس از یک شب طولانی»
درزهاى زندگى روزمره را روى بوم آوردم
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